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در امتداد تاریکی�

 رسوایی درگرداب تباهی! متهم کیست؟
بعد از آن رسوایی بزرگ که پدرم مرا از خانه طرد 

کرد، دیگــر هیــچ گاه روی آرامش را ندیــدم و در 

حالی با نیش و کنایه و تمســخر اطرافیانم به مرز 

افسردگی وحشتناک رســیدم که همه زندگی و 

آینده ام را در گرداب تباهی و فلاکت از دست داده 

بودم و اکنون ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر25 

ســاله کــه بــرای رهایــی از مزاحمــت هــای مرد 

قاچاقچی راهی مرکز انتظامی شــده بود، قصه 

تلخ زندگی اش را به تقویم تاریخی نه چندان دور 

گره زد و به کارشناس اجتماعی گفت: ششمین 

بهار زندگــی ام را می گذراندم که پتک ســنگین 

طلاق ،آشیانه زیبای ما را ویران کرد؛ به طوری که 

مادرم به دنبال سرنوشــت تاریک خودش رفت و 

پدرم که بعد از طلاق دچار بیمــاری های روحی 

و روانی شــدیدی شــده بود، درحالی به مصرف 

داروهای اعصــاب و روان روی آورد که دیگر هیچ 

وقت ازدواج نکرد و مراقبت از مرا به عهده گرفت. 

اما من از ســخت‎گیری های بیش از اندازه او رنج 

می بردم و بســیار ناراحت بودم. پدرم اجازه نمی 

داد به مهمانی بروم و یا حتی بــا دختر عمویم که 

در طبقه بالای منزل ما ســکونت داشــتند، رفت 

وآمد کنم!

در این شــرایط من نه تنهــا از مهــر و محبت های 

خانوادگی و نــوازش هــا و ابراز عواطــف مادرانه 

دور بــودم بلکه از احســاس تنهایی نیــز زجر می 

کشیدم ولی چاره ای جز سکوت و تحمل نداشتم 

تا این که در 18سالگی وارد یکی از دانشگاه های 

اطراف مشهد شدم .یک سال بعد پدرم خودرویی 

برایم خرید تا با خودروهای عبوری به شهر محل 

تحصیلم نــروم! امــا روزهــای ســیاه زندگی من 

هنگامی آغاز شد که روزی وارد جایگاه سوخت در 

جاده شدم ولی راننده یک خودروی دیگر مقابلم 

پیچید تا زودتر از من بنزین بزند!

ایــن ماجرا موجــب درگیــری لفظی بین ما شــد 

که در همین حال راننده یک دســتگاه پژوپارس 

به حمایت از من برخاســت و بالاخــره من پس از 

سوخت‎گیری درحالی وارد مشهد شدم که راننده 

پژوپارس از پشت سر مدام بوق می زد و چراغ می 

داد تا توقف کنم! به ناچار در حاشیه خیابان پدال 

ترمز را فشردم و آن مرد جوان با بیان این که در یک 

نگاه عاشقم شده است، از من درخواست شماره 

تلفن کرد تا به خواستگاری ام بیاید! ولی او دو روز 

بعد پیامک بازی هایش را بــه بهانه های مختلف 

شروع کرد و با جملاتی فریبنده و عاشقانه مدام از 

من عذرخواهی و تعریف و تمجید می کرد. من هم 

که از همان دوران کودکی عقده عشــق و محبت 

داشتم، با هرجمله اش به او علاقه‎مند می شدم.

خلاصه رابطــه و دیدارهای عاشــقانه ما به جایی 

رسید که دیگر »کرامت« همه زندگی من شده بود. 

آن قدر غرق در ابراز محبت ها و جملات عاطفی 

او بودم کــه هیچ وقــت بــه رفتارهــای نامتعارف 

او فکــر نمی کــردم. مدتی بعد زنی بــا من تماس 

گرفت و بــا بیان این که همســر»کرامت« اســت، 

به توهین و فحاشــی پرداخت . وقتــی موضوع را 

بــه »کرامت«گفتم، او با خونســردی پاســخ داد: 

آن زن خواهــرم اســت و بــه خاطر این کــه درباره 

ازدواج بــا تو چیزی بــه او نگفتم، عصبانی شــده 

است. من هم حرف هایش را پذیرفتم ،چون دیگر 

وابســتگی عجیبی به او پیدا کرده بودم. خلاصه 

در اثنای این عشق پوشالی نه تنها آینده و هستی 

ام را در قمار محبــت های خیابانی باختم بلکه به 

اصرار»کرامت« پای بســاط مواد مخدر نشســتم 

و خیلی زود به دختری معتاد تبدیل شــدم. حالا 

من فقط بازیچه ای برای هوسرانی های کرامت 

بودم و او هم به خاطر اعتیادم مرا تحقیر می کرد 

تا جایی که یک روز بــا همان زنی کــه مدعی بود 

خواهرش اســت مرا در نزدیکی خانه مادربزرگم 

متوقف کرد و زمانی که از خــودرو بیرون آمدم آن 

زن به شدت کتکم زد و گوشواره هایم را به سرقت 

برد؛ چرا که او تصور مــی کرد آن طلاها را کرامت 

برایم خریده است. بعد از آن که متوجه شدم آن زن 

همسر کرامت اســت و به او اعتراض کردم، دیگر 

اوضاع بدتر شد. او به در منزل پدرم آمد و با بیان این 

که با من ارتباط عاشقانه دارد رسوایی بزرگی به 

بارآورد. پدرم با شنیدن این حرف ها عصبانی شد 

و اشک ریزان مرا از خانه بیرون انداخت و من نزد 

مادرم رفتم؛ ولی شوهر مادرم مرا به خانه اش راه 

نداد. این بود که به مادربزرگم پناه آوردم ولی آن 

جا هم به شدت سرزنش و تحقیر می شدم .آبرویم 

رفته بود و برای کسی اهمیتی نداشتم.

در همین روزها تــاش می کردم تــا حداقل از 

این شرایط روحی وحشتناک رهایی یابم و این 

شکســت عشــقی را فراموش کنم که فهمیدم 

»کرامت« هنگام انتقال موادمخــدر از زاهدان 

به مشهد دستگیر و زندانی شده است! با  وجود 

این، دیگر نمی خواســتم به او فکــر کنم و مدام 

با نیش وکنایه هــای اطرافیانم درگیــر بودم تا 

حدی که چندبار با تصمیم های احمقانه تا مرز 

خودکشی رسیدم ولی بازهم به خود آمدم و به 

زندگی بازگشــتم .حالا هم »کرامت« با پیامک 

ها و مزاحمت هایی که هنگام مرخصی از زندان 

برایم ایجاد می کند، مدعی است که من روزگار 

او را ســیاه کرده ام و زندگی اش متلاشی شده 

است اما ای کاش می دانســتم در این ماجرای 

تکان دهنده چه کسی متهم است؟...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است:با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ 

آرش ایرانمنــش )رئیــس کلانتــری فراجــای 

مشهد( تحقیقات کارشناسی و روان‎شناختی 

درباره ادعاهــای این دخترجــوان و همچنین 

اقدامــات قانونــی بــرای مزاحمــت هــای مرد 

قاچاقچی،در دایره مــددکاری اجتماعی آغاز 

شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 قرار دعوای چنــد نوجوان دهه 

هشــتادی کــه طبــق ادعاهای 

مقدماتی شــاهدان عینی به خاطر واکنش به پســتی 

در فضــای مجــازی رخ داد، باردیگــر فاجعــه جنایت 

های هولناک دربرابــر فرهنگ اســتفاده از فضاهای 

مجازی را تکــرار کرد.به گــزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان ،حــدود ســاعت 23:20 هفتــم تیــر، چند 

جوان و نوجوان دهه هشــتادی در حالی که ســوار بر 

یک دستگاه پژو پارس سفیدرنگ بودند، وارد خیابان 

فدک13 شدند که یکی از آنان به شیوه گانگسترهای 

غربی لوله ســاح شــکاری را از شیشــه خودرو بیرون 

آورد و به ســوی افرادی شــلیک کرد که چند ســاعت 

قبل درگیری و نزاع آنان با دخالت رهگذران و عابران 

پایان یافته بود. در همین حال گلوله های ساچمه ای 

این شلیک های وحشتناک که رانندگان و رهگذران 

را در جای خود میخکوب کرد، به ســر و صورت و پیکر 

نوجــوان دهه هشــتادی دیگــری اصابت کــرد که در 

حاشیه خیابان ایستاده بود.طولی نکشید که با انتقال 

پیکر مجروح احســان غفوری )نوجوان17ســاله( به 

بیمارســتان طالقانی مشــهد، اقدامــات درمانی آغاز 

شد اما این نوجوان به کما رفت و روز گذشته پزشکان 

متخصــص مــرگ مغــزی او را بــه خانــواده اش اعلام 

کردند.براســاس گزارش روزنامه خراسان، این گونه 

بود که با گزارش ماجرای جنایت مســلحانه به قاضی 

ویژه قتل عمد مشــهد، بلافاصله قاضــی دکتر صادق 

صفری به همــراه گروهی از افســران کارآزموده اداره 

جنایی پلیس آگاهی بــه طرف بیمارســتان طالقانی 

حرکت کرد و به تحقیق در این باره پرداخت. بررســی 

های مقدماتی مقام قضایی حاکی از آن بود که جنایت 

مذکور به خاطر یک پست اینستاگرامی رخ داده است. 

به همین دلیل تحقیق شــبانه از شــاهدان عینی این 

ماجرا در حالی آغاز شد که یکی از دوستان مقتول که 

در صحنه حادثه حضور داشــت به قاضی شعبه 255 

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت:حدود ساعت 

20شــب به خاطر یک تصویــر اینســتاگرامی، نزاعی 

در همین منطقه شروع شــد. ماجرا از این قرار بود که 

»احسان«)مقتول(در واکنش به آن پست اینستاگرامی 

اســتیکر خنده گذاشــته بود. همین موضــوع موجب 

عصبانیت و دلخوری طرف مقابل شد که این درگیری 

به وقوع پیوست. اما با دخالت دیگران از هم 

جدا شدیم و دوباره قرار دعوا گذاشتیم؛ اما 

وقتی ما در محل قرار منتظر بودیم ناگهان 

»نیما-ق« و دو نفر از دوستانش سوار بر یک 

دستگاه پژوپارس به محل آمدند و از داخل 

خودرو به سمت ما شلیک کردند که گلوله 

ها به سر و گردن »احسان« اصابت کرد. ما 

هم وحشت زده با اورژانس تماس گرفتیم 

که بعد فهمیدیم احسان دچار مرگ مغزی 

شده است.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است:با توجه به اهمیت موضوع و با دستور 

قاضی دکتر صادق صفری،گروه تخصصی 

کارآگاهــان به سرپرســتی ســروان آرمین 

منفرد )افسرپرونده(  بررسی های  ویژه ای را همزمان 

با رصدهــای اطلاعاتــی بــرای شناســایی مخفیگاه 

متهمان این پرونــده جنایی آغاز کردند؛ اما از ســوی 

دیگر صاحبان خون احســان غفوری)مقتول( در یک 

عمل خداپسندانه و بدون هیچ چشمداشتی ،اعضای 

بــدن وی را به بیمــاران نیازمنــد اهدا کردنــد و بدین 

ترتیب شب گذشــته پیکر این نوجوان دهه هشتادی 

بــرای انجام عمــل های اهــدای عضو به بیمارســتان 

منتصریه مشــهد انتقال یافت.به گزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان ،تحقیقات بیشتر درباره این پرونده 

جنایــی در حالــی ادامــه دارد که چنــد روز قبــل نیز 

نوجــوان دهه هشــتادی دیگــری به خاطر مشــاهده 

پیامک و تصاویر پسر همسایه در گوشی تلفن خواهر 

14ساله اش خون به پا کرد و آن نوجوان را در حاشیه 

خیابان رسالت 136 با ضربات کارد به قتل رساند.

فاجعه ای که بازهم تکرار شد
ــلحانه به خاطر واکنش به پستی در فضای مجازی جنایت مس

سیدخلیل سجادپور- زنی که 3 سال قبل از جنوب 
کشور به مشهد آمده بود، در پی همدستی با خلافکاران 

برای دستبرد به اموال شهروندان، دستگیر و در حالی 

راهی زندان شــد کــه علاوه بــر تبهــکاری در دام مواد 

افیونی هم گرفتار شــده بود.به گــزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان،در پی وقوع ســرقت هایی در مراکز 

تجاری، فروشــگاه هــا و بانک هــا که معمولا گوشــی 

تلفن شــهروندان و مشــتریان مورد دســتبرد قرار می 

گرفت، ماموران کلانتری شهید آستانه پرست مشهد، 

تحقیقــات گســترده ای را بــرای شناســایی عامــل یا 

عاملان سرقت های مذکور، هنگامی با دستور مستقیم 

ســرهنگ جعفری )رئیس کلانتری(آغــاز کردند که 

گوشی تلفن یکی از شهروندان درون بانکی در خیابان 

طبرسی مشهد سرقت شــد. در همین حال نیروهای 

کارآزمــوده دایــره تجســس به سرپرســتی ســرهنگ 

ســروری)رئیس دایره تجســس( وارد عمل شدند و با 

بازبینی دوربین های مداربسته به سرنخ هایی از یک 

دختر جوان رسیدند که قیافه ظاهری وی نشان می داد 

اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور است؛ 

بنابرایــن تحقیقات ادامــه یافت تــا این که 

بالاخره دختر مذکور، هنگام سرقت دیگر در 

یک بانک مورد شناسایی مالباخته دیگری 

قرارگرفت و با تماس پنهانی وی، بلافاصله 

نیروهای انتظامــی عازم اطــراف چهارراه 

شــهدا شــدند و این زن جــوان را دســتگیر 

کردند. وی در بازجویی ها همدست موتورسوارش را به 

پلیس لو داد و گفت:3 سال قبل به خاطر شرایطی که در 

خانواده ام داشتم، به مشهد آمدم و در این جا با جوانی 

به نام »محمد«آشنا شــدم. طولی نکشید که به خاطر 

وابســتگی عاطفی با »محمد« پای بســاط موادمخدر 

نشســتم و معتاد شــدم. از آن روز به بعد او مرا به سوی 

سرقت سوق داد؛ به طوری که من حواس فروشندگان یا 

مشتریان را پرت می کردم  و »محمد«گوشی آنان را می 

ربود یا به دخل و مغازه دستبرد می زد تا این که در آخرین 

سرقت وقتی یکی از مشتریان بانک مشغول پر کردن 

فرم بانکی بود، گوشی خودش را روی میز گذاشت که 

»محمد« آن را سرقت کرد ولی قبل از خروج از بانک با 

نیروهای انتظامی روبه رو شــدم و ...گــزارش روزنامه 

خراسان حاکی است تحقیقات پلیس برای دستگیری 

همدست موتورسوار این زن جوان در حالی ادامه دارد 

که وی با دستور مقام قضایی روانه زندان شده است.

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان

مقتول - احسان غفوری

تصویر شلیک از درون پژو پارس 


